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گروه فرهنگ و ادبیات

 مطابق روال هرساله، در شب ولادت با 

گزارش 
خبری

ســعــادت کــریــم اهــل بــیــت حــضــرت امــام 
حسن مجتبی)ع(، جمعی از شاعران جوان 
نــقــاب  و پیشکسوت بــا رهــبــر معظم ا
اسامی دیــدار کردند. در این دیــدار که 
شامگاه شنبه ۲۵ اسفند با اقامه نماز مغرب و عشا آغاز 
شد، تعدادی از شاعران جوان و پیشکسوت کشورمان، 
اهالی فرهنگ و استادان ادبیات فارسی و همچنین تعدادی 
از شاعران فارسی زبان غیر ایرانی حضور داشتند و برخی 
از آن ها اشعار خود را در حضور حضرت آیت ا... خامنه ای 
خواندند. در این دیدار، ۳۶ نفر از شاعران سروده های خود 
را در موضوعات مختلف دینی، اجتماعی و سیاسی قرائت 
ودی، محدثه آشتیانی،  گــرمــار کردند. سیدعلی موسوی 
وه، سعید حدادیان، حسین زحمتکش، زکریا  علیرضا قــز
اخاقی، سجاد سامانی، محمدحسین ملکیان، سید علی 
اصغر حیدری از هندوستان، مهدی النحیری از عــراق، 
سیداحمد میرزاده، سعیده کرمانی و علی مقدم، از جمله 
شاعرانی بودند که در این دیدار به شعرخوانی پرداختند. 
آنچه می خوانید مشروح بیانات رهبر انقاب در این دیدار 

است.

شعر متعهّد و انقلابی روبه رشد است  

گر وقت نگذشته بود، من مایل بودم که از شعر بعضی  ا
از این آقایانی که اسم آوردید و بعضی دیگر که می بینم 
در جلسه حضور دارند و من روح لطیف و ذوق سرشار 
و شعر پخته آن ها را می شناسم، استفاده کنیم؛ منتها 
ـ حالا شماها  وقت گذشته و انسان وقتی خسته است ـ
که جوانید و به این زودی خسته نمی شوید، امّا به ویژه 
ـ لذّت آن شعر  در سنین ما انسان زود خسته می شود ـ

را آن چنان که باید و شاید نمی برد.
شعر متعهّد و انقلابی بحمدا... رو به رشد است. امشب 
برای من یک شب مژده آفرین بود. شعرهایی که خوانده 
شد، عموما شعرهای خوبی بود. البته در یک حد نبود؛ 
بعضی خوب تر بود، بعضی خوب بود. و کیفیّت خواندن 
و توجّه به نکات شعری نشان می داد که شعرها ابتدایی 
سروده نشده است؛ یعنی ناشی از یک منبع و یک مادّه 
در درون این شعراست؛ یعنی الحمدلله شاعرِ تربیت شده 
در کشور، روزبه روز بیشتر شده و داریم. و البتّه گزارش 
هم به من دادند که در سال ۴۰۳ آزمون خوبی از سوی 
کز ذی ربط به شعر داده  شعرای متعهّد و انقلابی در مرا

شده است.
این موج گسترش شعر، به ویژه در بین جوان ها، خیلی 
امیدوارکننده اســت. شعر مهم اســت. شعر یک هنر 
بی نظیر است. وجود انواع و اقسام رسانه ها نتوانسته 
شعر را از موجودیّت رسانه ای قوی و تأثیرگذار خودش 
تنزّل بدهد. شعر حقیقتا یک رسانه اثرگذار است. لذاست 
که هر چه شعر پیشرفت پیدا کند و شعرای خوب زیاد 

بشوند، جای خرسندی و خوش حالی دارد.

این دوره دوره ای است که شاعر تشویق می شود  

کــه خیلی خوب  ـــ  ــده ـ یـــاد ش کمیت ها البته خیلی ز
است ــ کیفیت ها هم انتظار داریم که به همین اندازه 
افزایش پیدا کند. الان کمیت بر کیفیت رجحان دارد 
ــوان خــوب مــا؛ لکن این  در بین مجموعه شعرای ج
استعدادهایی که من می بینم، همه این ها ان شاءا... 
گر خوب ادامه بدهند و پیش  کیفیت خواهند شد، ا با
کم نداریم؛ یعنی  کیفیت هم بحمدا...  ببرند. شاعرِ با
شعرای خوب، شعرای قوی، شعرایی که انتظار داشتیم 
به یک رتبه خوبی برسند و رسیده اند، الحمدلله داریم 
در بین مجموعه شعرای متعهد و انقلابی؛ منتها من 
ـ هم در شعر و  بارها و مکرّر این را گفته ام که هیچ کس ـ
 ــ با مشاهده ارتقای خود نباید احساس  هم در غیر شعر

کفایت بکند.
اینکه شما دیدید شعرتان ارتقا پیدا کرده و توانایی تان 
کارتان یک محصول برجسته ای  بالا رفته و محصول 
است، شما را قانع نکند؛ برای خاطر اینکه شما همچنان 
با حافظ فاصله دارید، با سعدی فاصله دارید، با نظامی 
فاصله دارید. اعتقاد من این است که دوره ما می تواند 
سعدی آفرین باشد؛ می تواند. حالا این عواملی که شاعر را 
شاعر می کنند و قادر بر استخدام الفاظ و جمله بندی ها 
و واژه ها می کنند چیست، یک بحث مفصّلی است، راجع 
به آن نمی خواهم صحبت بکنم؛ به هر حال این دوره 
دوره ای است که شاعر تشویق می شود؛ این منافات 
گله هایی  ندارد با اینکه شعرا همیشه درددل هایی، 
دارنــد. همیشه همین جور بــوده؛ از اوّل تولّد شعر در 

ایران، یعنی از هزار و خرده ای سال قبل، شعرا همیشه 
گله داشته اند. شما نگاه کنید، شعرای بزرگ ]با[ این همه 
برخورداری در دربار پادشاه ها و پول بگیر و مدح بگو که:

شنیدم که از نقره زد دیگدان
ز زر ساخت آلات خوان عنصری)2(

گله مند بودند و همیشه هم از  با همه این ها، آن هــا 
زنــدگــی گله مــی کــردنــد. ایــن هــســت؛ ایــن را نمی شود 
کرد و تمام هم نمی شود. علّتش هم این است  نفی 
که نابه سامانی ها و کجی های زندگی تمام نمی شود؛ 
منتها دیگران نمی بینند، شاعر می بیند؛ دیگران زبان 
گفتنش را ندارند، شاعر زبان گفتنش را دارد؛ علّت این 
است؛ این اشکال ندارد. امّا شعرای امروز ما بحمدا... 
ـ کار به مسائل مادّی  برخورداری های اجتماعی شان ـ
ندارم ــ احترامشان، اینکه این شاعر است، این اهل این 

هنر بزرگ است، محفوظ است.

زبان امروز شعر ما بی سابقه است  

ما زمان طاغوت، شعرای بزرگی را دیدیم که واقعا شاعر 
برجسته بودند، ]امّا[ کسی اعتنایی به آن ها نمی کرد. 
خب مثلا مرحوم امیری فیروزکوهی خیلی شاعر بزرگی 
بود؛ به نظر من بهترین شاعر زمان خودش بود در بین 
غزل سراها، ]امّا[ کسی اعتنا نمی کرد به امیری؛ یعنی 
گر در خیابان راه  کار او نداشت. ا اصلا کسی کاری به 
می رفت، در همان خیابان خانه خودش کسی سلامش 
هم نمی کرد. هیچ وقت در یک برنامه رادیویی، در یک 
ـ که حالا آن وقت خیلی نبود ــ حتّی در  برنامه تلویزیونی ـ
رسانه های مطبوعاتی از او و امثال او دعوت نمی شد. 
تنها کاری که می شد مثلاً فرض کنید فلان روزنامه برای 
اینکه صفحه خودش را پُر کند، یک غزلِ مثلا رهی را یا 
فرض کنید که امیری را یا دیگران را چاپ می کردند. کسی 
اعتنایی به این ها نمی کرد. امروز شاعر در تلویزیون، در 
گون و مانند این ها ]حضور  رادیو، در برنامه های گونا
دارد[. بنابراین زمینه امروز برای سعدی شدن آماده 
است، برای حافظ شدن آماده است، برای نظامی شدن 

آماده است و می توان پیش رفت.
به ویژه زبانی که امروز شعر ما پیدا کرده، این زبان، زبان 
بی سابقه است؛ یعنی الان زبان همین شعرهایی که شما 
خواندید، این زبان، یک زبان بی سابقه ای است؛ این 
ساخت دوره انقلاب است. حالا اینکه تعریفش چیست، 
احتیاج به کار و تأمّل دارد؛ البتّه بعضی ها ]در این زمینه[ 
کار کرده اند . حالا برای من خیلی واضح و روشن نیست 
امّا زبان، زبانِ جدیدی است؛ نه زبان آن اشعار قدیمی 
خراسانی است، نه زبان غزل های نوع عراقی است، نه 
زبان غزل های هندی است؛ از هر کدام از این ها یک 
چیزی دارد و یک چیز اضافه ای بر این ها دارد که این 
مخصوص این است. خب این خیلی خودش چیز مهمّی 
است. می توان یک شاعر بزرگ، شعرای بزرگی، قلّه هایی را 
فرض کرد در زمان ما. باید ان شاءا... این کار انجام بگیرد.

باطن شاعر، در شعرِ شاعر اثر دارد  

باطن شاعر، در شعرِ شاعر اثر دارد؛ چون آنچه شما 
می گویید، از باطن شما می جوشد؛ هر چه باطن شما 
کیزه تر و زلال تر خواهد  کیزه تر و زلال تر باشد، شعرتان پا پا

شد. یعنی به این حتما باید توجّه کرد؛ نمونه هایش را 
ما دیده ایم، شعرایی که با روحیّات خاصّ خودشان 
کی از آن روحیّات است.  شعر گفته اند و شعرشان حا
توصیه من این است که به ویژه شعرای جوان، که طبعا 
به خاطر ذوق و به خاطر احساسات لطیف و مانند این ها 
در معرض یک مسائلی قرار می گیرند، هر چه می توانند 
ع و پایبندی به مبانی معرفتی،  بر تقوا و حفظ آن تشرّ
بیشتر تأمّل کنند. لذا شما در قرآن مشاهده می کنید 
ذینَ 

َ
 الّ

َّ
که در آخر سوره شعرا، درباره شعرا ]می فرماید[: اِلا

آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ ذَکَرُوا الَله کَثیرا«؛ )۳( چرا »ذَکَرُوا 
الَله کَثیرا«؟ خب، همه باید ذکر کثیر بگویند؛ ]امّا[ اینکه 
شاعر را بالخصوص می گوید باید »ذَکَرُوا الَلَ کَثیرا«، پیدا 
است که شاعر به این ذکرِ کثیر احتیاج دارد؛ یعنی بایستی 

ذکر کثیر گفته بشود.

از گنجینه ادب فارسی استفاده شود  

یک سفارش من، استفاده از گنجینه ادب فارسی است. 
بله، ما گفتیم که مثلا سبک شعر شما با سبک سعدی 
فرق دارد لکن سعدی یک مجموعه عظیم تجربه هنری 
که واقعا  است یا در درجه بعد حافظ و بعضی دیگر، 
نظیرشان را نمی شود پیدا کرد؛ این ها از لحاظ ذخایر 
هنری خیلی برجسته اند. از تکّه تکّه و ذرّه ذرّه شعر این ها 
می شود نکته استفاده کرد؛ یعنی شما که خوش ذوقید، 
شما که جوانید، شما که یک چیزهایی را می بینید که 
امثال ماها نمی توانیم ببینیم، خیلی چیزهای خوبی 
می توانید استفاده کنید. خواهش من این است که به 

این ها مراجعه بشود.

شعر عاشــقانه در سنّت شعر فارســی، همیشه عفیف و   

نجیب بوده

یک نکته دیگر، بحث شعر عاشقانه، غزل عاشقانه است. 
گاهی اوقــات من اینجا در این جلسه می بینم ــ و در 
ـ که مثلا غزل عاشقانه کأنّه  سال های گذشته هم بوده ـ
یک جرمی است، یا مثلا یک چیز منفی ای است؛ نه، 
کی از محبّت و به صورتی  بالاخره در شاعر احساسات حا
عشق، به وجود می آید، عیبی هم ندارد؛ بنابراین گفتن 
شعر عاشقانه هیچ اشکالی نــدارد. در کنار شعرهایی 
که برای مفاهیم مقدّس و متعالی گفته می شود، شعر 
عاشقانه هم گفته بشود، اشکالی ندارد؛ منتها مهم این 
است که شعر عاشقانه در سنّت شعر فارسی، همیشه 
عفیف و نجیب بــوده؛ نگذارید شعر عاشقانه شما از 
ج بشود؛ این حرف ما  این نجابت و از این عفّت خار
است. برهنگی شعرِ عاشقانه و بی پردگی و بی حیاییِ 
شعر عاشقانه درســت نیست. در زمــان طــاغــوت، در 
بین شعرا بعضی بودند که نسبت به این قضیّه تعمّد 
داشتند. من یک وقتی از بعضی هایشان اسم آورده ام 
که دیگر نمی خواهم تکرار کنم آن را؛ ولیکن خب می شود 
۴( به  گفت و بدون اینکه هیچ تعریضی) شعر عاشقانه 
جنبه های عفّت و نجابت و مانند این ها داشته باشد. 

این هم یک نکته که لازم است.

مضمون های درس آموز با زبان رســا و شیرین و همراه   

احساس لطیف و رقیق شاعرانه

یک نکته مسئله مضمون و مضمون سازی است. البتّه 
که حــالا خــوانــده شــد، مضامین خوبی  در شعرهایی 
وجود داشت که انصافا آدم می بیند مضمون یابی و 
مضمون سازی ]وجود دارد[، لکن یک مطلب واحد را 
با چند زبان می شود بیان کرد. شما می توانید همان 
مطلبی را که صد تا شاعرِ دیگر گفته اند ــ چون مطلب 
خیلی هست؛ گفت: »یک عمر می توان سخن از زلف 
یار گفت)5(_ با یک ترکیب جدید و با یک قالب جدید 
ارائه کنید؛ این می شود یک مضمون. شعر هندی که 
 آن 

ّ
گفته می شود دارای مضمون است، یعنی این؛ وَالا

چیزهایی که در شعر هندی هست، این جور نیست که در 
شعرهای دیگر نباشد؛ منتها به صورت استعمال شده در 

شعر هندی نیست، با آن مضامین نیست.
شادم که از رقیبان، دامن کشان گذشتی

کِ ما هم بر باد رفته باشد )6( گو مشتِ خا
این را کسی نگفته؟ چرا، شاید آدم بتواند ده شعر ]با این 
مضمون[ پیدا کند؛ امّا این تعبیرِ »دامن کشان گذشتی«، 
مضمون سازی است. حالا البتّه این معنا در شعر صائب 
ـ یعنی اوّل تا آخرِ شعرِ صائب  که فوق العاده زیاد است ـ
همین جور است ــ و شعرای تابع صائب مثل حزین و 
امثال او هم همین جور هستند و آن نقطه پیچیده اش 
[ او خیلی سخت  هم مرحوم بیدل است که خب ]شعر
است و اصراری هم به نظر من وجود ندارد که ما حتما 
ح بخواهد و تفصیل  آن جور مضمون سازی بکنیم که شر
بخواهد. البتّه رتبه بیدل خیلی بالا است و در شعر، هم در 
لفظ و هم در معنا، کم نظیر است؛ امّا اصراری نیست که 
حالا حتما آن جور شعر گفته بشود. به هر حال، مضمون 
لازم است؛ زبان، استفاده از واژه های متناسب، لازم است؛ 
نیامدن زبان عوامانه و گفتارِ رایجِ بخصوص در سطوح 
[ به این ها توجّه بکنید،  گر پایین در شعر، لازم است. ]ا
شعر اعتلا پیدا می کند، شعر برجسته می شود. من اینجا 
نوشته ام »مضمون های درس آموز با زبان رسا و شیرین و 
گر باشد،  همراه احساس لطیف و رقیق شاعرانه«؛ این ها ا

شعر واقعا شعر برجسته ای خواهد شد.

مفاهیم اجتماعی برجسته شوق آفرین  

یک نکته دیگر، مسئله مفاهیم موجود زمان ماست. 
کمتر زمــانــی ایــن هــمــه مفاهیم اجتماعی  بــه نــظــرم 
برجسته شوق آفرین وجود داشته. حالا شما ملاحظه 
گفته  ز شهید سلیمانی  بفرمایید در همین جلسه ا
گفته  گفته شد، از شهید سنوار  شد، از شهید رئیسی 
گفته شــد و مطمئنّا خیلی از   ... ا شــد، از شهید نــصــر
حــضّــارِ محترم هــم آمـــاده بــودنــد ]بگویند[ یــا شاید 
هم دارنــد شعرهایی راجع به همین ها؛ یعنی حتما 
دارند؛ چون من از آقای ملکیان)7( و بعضی از دوستان، 
شعرهای خیلی خوبی در همین زمینه ها شنیده ام. 
خب این ها موضوعات مهمّی است؛ در واقع، این ها 
زنده کننده مفاهیمی است که باید در ذهن مردم زنده 
کارِ این زمان است. به نظر من، این هم   بماند. این 

لازم است.

مفاهیمِ حکمت آمیزِ سطح بالا خیلی باارزش است  

فتی و حکمت  ی و معر حید هیم تو و همچنین مفا

در شــعــر. ایــنــکــه شــعــر یــکــی از دوســتــان را مــن گفتم 
ز  واقعا حکمت بــود، همین جور هم هست؛ بعضی ا
تعبیرات و مفاهیمی که در شعر گفته می شود، مفاهیمِ 
زش  حکمت آمیزِ سطح بالا است و این ها خیلی باار
است. دنبال این ها بایستی بود؛ و البتّه مخاطب کمی 
خواهد داشت؛ بلاشک همه آن مفاهیم را نمی فهمند.

گفتم ز کجایی تو، تسخر زد و گفتا من
نیمی ام ز ترکستان، نیمی ام ز فرغانه)8(

این را خیلی آدم نمی فهمد که چه می خواهد بگوید 
او؛ یعنی این مستی ای که او می گوید:
ای لولی بربط زن تو مست تری یا من؟

ای پیش چو تو مستی، افسون من افسانه)9(
این را غالبا ما نمی فهمیم که این چه مفهومی است، 
امّا این مفهوم وجود دارد و خواهان دارد و فهمنده 
دارد؛ کسانی هستند که می فهمند این مضامین را و 
گر چنانچه کسانی بتوانند، مخاطبان خوبی در این  ا

زمینه ها پیدا می کنند.

نوع استفاده از تلویزیون  

در نوع استفاده از تلویزیون هم من یک نظری دارم 
دیگر؛ حالا این البتّه سلیقه شخصی است؛ نمی خواهم 
امرونهی ای در این زمینه انجام بگیرد. اینکه ما شاعر 
مثلا خوب مطلوبِ در حدّ نصاب خودمان را بیاوریم 
 ، عت ، یک سا ، هفتگی تّب ، مر منظّم مه  نا ر یک بر د
ینکه شعر  ی ا ا ــر کنیم ب ه  ه نــگــا ی چشم بینند جــلــو
فلان جوان را بشنود، شعر آن یکی را بشنود، بحث 
کنند، این سطح اعتبار شاعر را پایین  کنند، صحبت 
می آورد. استفاده تلویزیون از شاعر این نیست. همه 
هم استفاده نمی کنند؛ یعنی من خوفم از این است که 
این جور برنامه ها شعر را بازاری کند؛ آن شاعر خوب 
را بازاری کند. البتّه شعر باید حتما در تلویزیون، در 
رادیو خوانده بشود؛ با شیوه های خوب و مشخّصی، 
یک شعر خوبی، با یک مقدّمه خوبی ]خوانده شود[؛ 
یک مجری خوبی، بگوید: بله، مثلا یک شاعری هستند 
این جور، با این خصوصیّات، یک شعری در این زمینه 
گفته اند، بعد شاعر با احترام تمام بیاید آنجا بنشیند 
و شعرش را بخواند؛ این خیلی خوب است، امّا اینکه 
حالا آن طور که من توصیف کردم ]باشد[، شعر را به 
یادی هم قاعدتا  نظر من پایین مــی آورد، مشتری ز
ندارد؛ یعنی مردم، همه، دوست نمی دارند این جور 
برنامه شعری را. به هر حال امیدواریم که ان شاءا... 

همه جهات را ]ملاحظه بفرمایید.[

شروع دفاتر شعر با اشعار توحیدی باشد  

یکی از دوستانی که به من مشورت دادند برای مطالب 
امشب، یک نکته خوبی را تذکّر دادند و آن این است 
که در این دفاتر شعریِ سنّت گذشته ما رسم بر این 
بوده که شروع دفتر با توحیدیّه و تحمیدیّه بوده؛ »اوّل 
دفتر به نام ایزد دانا«)1۰( حتّی مولوی هم که اسم خدا 
و مانند این ها را نمی آورد، در واقع آن وصل ازلی و 
آن ارتباط معنوی و مانند این ها را دارد بیان می کند 
که آن هم خدا اســت، آن هم معنویّت اســت، آن هم 
گر بشود مراعات  معرفت است. )11( و به نظر من این را ا
که چاپ می کنید از  کنید، خوب است؛ یعنی دفتری 
اشعار خودتان، شروعش با همین شعر معارفی باشد، 
شعر توحیدی باشد، شعر تحمیدی باشد. ان شاءالله 

خداوند همه شما را موفّق کند.

)۲( خاقانی. دیوان اشعار، قطعات، قطعه ای با مطلع »به تعریض 
گفتی که خاقانیا / چه خوش داشت نظم روان عنصری«

)۳( سوره  شعراء، بخشی از آیه ۲۲۷؛ »مگر کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد آورده ...«

)4( اشاره کردن
)۵( صائب تبریزی. دیوان اشعار، غزلیّات؛ »یک عمر می توان سخن 

از زلف یار گفت / در بند آن مباش که مضمون نمانده است«
ین لاهیجی. دیــوان اشعار، از غزلی با مطلع »ای وای بر  ۶( حز (

اسیری کز یاد رفته باشد / در دام مانده باشد، صیّاد رفته باشد«
)۷(آقای محمدحسین ملکیان

)8( مولوی. دیوان شمس، غزلیّات، غزلی با مطلع »من بیخود و تو 
بیخود، ما را که برد خانه؟ / من چند تو را گفتم، کم خور دو سه پیمانه؟«
»گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان / نیمی ام ز ترکستان، 

نیمی ام ز فرغانه«
)9( همان

)10( سعدی. دیوان اشعار، غزلیّات؛ غزلی با مطلع »اوّل دفتر به نام 
ایزد دانا / صانع ، پروردگارِ حیّ توانا«

)11( ر.ک: مولوی. مثنوی معنوی، دفتر اوّل؛ »بشنو این نی چون 
شکایت می کند / از جدایی ها حکایت می کند«
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مادر شدن زیباست
سروده شاعران خراسانی در دیدار با رهبر معظم انقلاب

در حاشیه این دیدار، تعدادی از شاعران  به شعر خوانی 
پرداختند که در میان آن ها چند چهره خراسانی نیز 
حضور داشتند. سروده شاعران، سعیده کرمانی درباره 
تجربه مادری و سید احمد میرزاده در حوزه کودک و 

نوجوان در ادامه آورده شده است.

سعیده کرمانی  

امیدواری در نگاه روشنش پیداست
بر لب ندارد کودک من غیر حرف راست

ک بازی می کند، من درس می گیرم او خا
کی، بازی آدم فریب ماست دنیای خا

با ذوق می سازد، خرابش می کند با ذوق
یعنی به چیزی دل نمی بندد دلش دریاست

اسبابِ بازی می کند مهر نمازم را

من این طرف هستم ولی سجاده ام آنجاست
راه توسل را چه استادانه می داند

گاهی نیاز خویش را با گریه باید خواست
از کینه خالی کرده قلب کوچک خود را

چشمان معصومش بهشت ما در این دنیاست
گاهی تبش با یک دعای نور می خوابد

عرفان مگر غیر از همین بیدارخوابی هاست؟
هر لحظه از این زندگی را قدر می داند

کی از دیروز نه دلواپس فرداست نه شا
صدبار برگردم همین تصمیم را دارم

مادر شدن، مادر شدن، مادر شدن زیباست

سیداحمد میرزاده  

افتخار ماست بابا

چون که او یک خوش نویس است
خط او بسیار زیبا

تابلوهایش نفیس است
می شود گرم نوشتن
توی خانه گاه وبیگاه
با قلم نی روی کاغذ
می نویسد قل هوا...

آن قلم نی را به نرمی
می زند توی مرکب

دست های مهربانش
می دهد بوی مرکب
او وضو می گیرد اول
بعد قرآن می نویسد
گاه نستعلیق گاهی

نسخ و ریحان می نویسد
موقع تحریر گاهی

چشم او از اشک خیس است
افتخار ماست بابا

چون که او یک خوش نویس است
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رهبر معظم انقلاب در دیدار شاعران در شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی ) ع(

دوره ما می تواند سعدی آفرین باشددوره ما می تواند سعدی آفرین باشد


